
  

  شعری از بنفشه

   کارگرانی جهانی روز همبستگهبه مناسبت اول ماه م

  

 و ا هــشگاهیــلااپ  کــه درکــارگرانی دیگــر  وصــنعت نفــت  مبــارزان  ِ  کـارگر بــه  را ایــن شــعر

ازا   یچهره ها  سوزان جنوب با   و جات گرم نکارخا ت  ۀسـوزند  امان و ی  ب وفتاب داغ         َ   سو

 ختس کار  خسته از  و ريق ،روغن ، نفت یاهيغشته به س  آ شهي هم ییبادستها ،جنوب

 رغمي ـعل و نـد  بود مـشغول  تر طاقـت فرسـا    ی بـه کـار    یی طاقت فرسـا   یگرما درمداوم   و

قهرمانانـه بـه     ی، دار هیگان دولـت سـرما    نـد ینما و روسـا  ،کارفرمـا  فشار و تحت استثمار 

اعتـصابات خـود بـه مبـارزه         ن با     َ ا  زاکارگ  و هی سرما  حاکميت مقاومت درمقابل  مبارزه و 

 ی هـا  یطبقـه ا   هـم   بـا  یهمراه ـ و اتحاد  با شی خو یمختلف زندگ  ادوار در  و تندخاسرب

 های سـرم  می رژ یباعث بسته شدن رگ تنفس     باشکوه خود   و مياعتصاب عظ  با و شیخو

تقدیم  ،نمودند  وارد ی ضدکارگر می رژ ن   َ ا    را یی نها ۀ شده وضرب  ی پهلو یتورکتایدو یدار
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 و کارفرمـا  جـدال ومبـارزه بـا       که روزانـه در    ی کارگران یتمام وگرم به دلاوران نفت      ودبادر

 نقاط جهانند ریدرسا استثمارگر  درنده و  ی وبورژواز رانی در ا  ی اسلام ی دار هایدولت سرم 

 شیسرنوشت خو  حاکم شدن بر   و  گرفتن حق و حقوق خود     یروزانه درحال مبارزه برا    و

  . شندبايم

 بــر ر کــایی نهــایروزيــپ  داران وهیســرما هيــ کــارگران برعلی جهــانیهمبــستگ ديــبــه ام

ا     جهان و  ۀ گسترد ۀ پهن ی درتمام هیسرما   و یاساس ـ  شـعار  نی ـ شـدن ا   ی عمل ـ یرزو   َ   بـ

  ."دیکارگران حهان متحد شو" ستي کمونفستيمانی ا هیپا

  . جهان سراسر  درسمي کمونیبرقرار و ایار پرولتیکتاتوری دیخیروزتارديبه ام
  

  ی فراموش نشدنیادهای
  بنفشه: شعری از

  

   بار٣ روز هر
  ممتد هربار

  سوتی دلخراش با
  را خيل عظيم کار



    )١(رکشاپ  وُ درون در

       ِ بلوغ زودرس  

کارخانه  ِ    ر 
سوخت ن ج ی ه ِ    ده    

ب

  بی امان 
  .فروميبلعيد

  درون حفرۀ سوزان در
  -نيروی کاررا ميبلعيد

  ماشين سرکوب سرمايه
  يادگارها يادها،
  ذهن کودکيم در
        در

  فرزند کار
  .فرزندان کار

  کار سوخته چهره ات از
  اوج گرما در

  تصوير هميشگيت 
  .تسمانده ا به يادگار

  )٢(با بيلرسوت

           کا بوی نفت و
ۀ ا   ا                سرو 

  يارانت را و تو
  -زمزمه ميکند

  ذهن کودکی ام در
  صبح هر تو با

  ظهر
      ِ غرو   و

  کار سوت های بلند



  لحظه به لحظه
  .به تجربه نشستم

  نگاه که دستان مهربانتآ
ِ سياهی         غرق    

 ِِ      س  پرتاس 

ِ  شور  بخشش   

  ِ  کودک   

  روغن نفت و و ودد
  )٣(  را

  مهربانانه پدرانه،
  ازدستان بی تاب

  و کودکانه ام 
  بازپس ميگرفت

  .ودرخشش چشمانت
  سوت کار از بعد
  رفيقانت به گاه نهار با

  اشتراک  شوق تقسيم،
  ِ       

  اندک دارايی ات 
  باصدايی مشتاق

  :آرام  گفتنت نرم و
  رفقا 

  . من با غذای امروز
  -ومن
  کودکان نسل کار ما و

  يافته      رشد
  دامن کار  در

  کودکانه



  خيره درچهرۀ سوخته ات
  غشته به نفتتآ به دستانۀ

  درستايش تو 
  صف کار در
  نفی اين نظام با

َ  ا   ميکرديم و   غاز را رويشی ناگزير

           مدی دوباره 

           ت نفت بود  رنگ 

ِ  س 

  اجتناب ناپذيری خويش را تاريخ،
با   خروش کار َ       دربرا 

  برعليه سرمايه
  من در
  فرزندان کار  شما در

  . به اثبات ميرساند
  

  بنفشه

  ٢٠٠٩ هماه مبرای اول 

  

 ني اقتبـاس شـده بـودودرب      یسي ـزبان انگل شدوازي ـبه کارخانه اطلاق م   ) خوزستان (یمناطق جنوب  در ،ورک شاپ  )١ (

  . داشته متداول بودیسي انگلشلی کلمات که رنگونهینان ا َ  ا یها خانوادهگران وکار

ا         از یخش لباس فرم ب   ،سوتلريب )٢( به  لبـاس فـرم رادر      نیادی ـ و کـارگران با    رهي ت یب                     َ       کارگران شرک که

  .کردنديبه تن مموقع کار

 دسته به هم    کی ۀليس قطعه به و   ٣ نیا . شده بود  ليتشک) طبقه( قطعه   ٣ که از    ی معمولا فلز  ی ظرف ،    پرتاس )٣(

 در نکـه ی ا ای ـو بردنـد يکار م به سـر   رف باخود ظ نیا رادر شانیغذا"  معمولا شگاهیپالا کارگران صنعت نفت و    .وصل بودند 

  .بردندينا ن به کارخانه م َ  آ ی برارف ظنیانهارادر َ  ا ی غذاشانیخانواده هاموقع خوردن نهار

  

 

 


